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رخداد حادثه ها

شــرق: هیئت قضات مردوزنی را که به خاطر عشــق 
دوران جوانی شــان نقشه قتل شــوهر زن را طراحی و 
اجرا کــرده  بودند،  به قصاص و حبــس طولانی مدت 

محکوم کردند. 
بــه گزارش خبرنــگار ما، متهم که ۲۰ ســال قبل و 
در دوران جوانی اش عاشــق ایــن زن بوده بعد از دیدار 
دوباره، با او رابطه برقرار کرده و وقتی متوجه شد شوهر 

زن از این رابطه باخبر شده  است،  او را به قتل رساند. 
تیرماه ســال ۹۳ مردی همراه با عروس جوانش که 
مهناز نام داشــت به اداره پلیــس مراجعه کرد و گفت 
پسرم کامران مفقود شده است و هرچه دنبالش گشتم 
و با تلفن همراهش تماس گرفتم،  نتوانســتم او را پیدا 
کنم البته عروســم می گوید آخرین بــار او را دیده که با 
کیسه ای از پول برای معامله زمین از خانه بیرون  رفته 
است. شــش روز پس از اعلام این خبر، مأموران جسد 
کامران را در کانال آبــی حوالي رباط کریم پیدا کردند و 
پدرش نیز هویت او را تأیید کرد. به این ترتیب کارآگاهان 
جنایی کار تحقیق برای روشن شــدن ماجرا را روی این 

پرونده آغاز کردند. 
مأمــوران در تحقیقــات اولیــه از همه دوســتان و 
اطرافیــان کامــران بازجویــی کردند اما ســرنخی به 
دســت نیامد تا اینکه مهناز مورد بازجویی قرار گرفت. 
تناقض گویی هــای این زن باعث شــد تا ظــن مأموران 
نســبت به او برانگیخته شــود. با توجه بــه رفتارهای 
مشــکوک مهناز،  مأموران او را زیر نظر گرفتند و متوجه 
شــدند او با مردی به نام فرهاد رابطــه دارد. مأموران 
هنگامــی که متوجــه رابطه پنهانی این دو نفر شــدند 

فرهاد را دستگیر کردند و مورد بازجویی قرار دادند. 
فرهاد که ابتدا منکر رابطه خود با مهناز شــده بود 
پس از ارائه مستندات از ســوی مأموران راز این قتل را 

فاش کرد و گفت: ۲۰ ســال پیش با مهناز آشــنا شدم و 
رابطه عاشــقانه ای با هم داشــتیم  بعــد از مدتی از او 
خواســتگاری کردم. مــن و مهناز همدیگر را دوســت 
داشــتیم و می خواســتیم با هم ازدواج کنیــم تا اینکه 
کامران به خواســتگاری مهناز رفت و شرایط خانوادگی 
مهناز طوری بود که او مجبور شــد بــا کامران ازدواج 
کنــد. خیلی از ایــن کار مهنــاز ناراحت شــدم و برای 
فراموش کردنش به سربازی رفتم و زمانی که برگشتم، 
با دختری آشــنا شــدم و ازدواج کردم. سال ها از مهناز 
خبر نداشــتم اما هیچ وقت هم او را فراموش نکردم تا 
اینکه سال ۸۹  مهناز با من تماس گرفت و گفت زندگی 
خوبی با کامران نــدارد و می خواهد از او طلاق بگیرد. 
مهناز من را مقصر می دانســت و می گفت باید بیشــتر 
به او اصرار می کردم و نبایــد تصمیم او درباره ازدواج 
با کامــران را قبول می کردم. همــان تماس و حرف ها 

دوباره باعث شــد دلم هوای مهناز را بکند و یاد عشق 
دوران جوانی ام افتادم.  از آن روز به بعد تماس های ما 
روزبه روز بیشــتر و درنهایت شوهر مهناز متوجه رابطه 
پنهانی ما شد و چندبار من را تهدید کرد. مدتی از رابطه 
ما گذشت تا یک روز مهناز پیشنهاد داد کامران را از سر 
راهمان برداریم و برای این کار کلید خانه را به من داد. 
پیشــنهاد مهناز را قبول کردم و همان شب هنگامی که 
کامران خواب بود وارد خانه شدم اما نتوانستم کامران 
را به قتل برســانم و از خانه خارج شدم و کلیدها را به 
مهناز دادم.  چند روز بعد از این ماجرا، مهناز باز ســراغ 
من آمد و گفت کامران بــرای گرفتن انتقام، می خواهد 
بلایی سر دختر بزرگت بیاورد. این کلید را بگیر و امشب 
کار را تمام کن. روز حادثه بار دیگر وارد خانه آنها شدم 
اما این بار با جســد کامران روبه رو شــدم که روی زمین 
افتاده بود. خیلی ترســیده بودم به ســرعت جسد را از 

ســاختمان بیرون بردم و داخل ماشین گذاشتم. بعد از 
آن به سمت رباط کریم حرکت کردم و جسد را در کانال 
آب انداختم. به این ترتیب با توجه به شکایت اولیای دم 
و سایر مدارک موجود در پرونده کیفرخواست علیه او و 
مهناز صادر شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه هشتم 
دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده 

ارسال شد. 
در ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد 
ســپس اولیای دم در جایگاه حاضر شــدند و از دادگاه 
برای متهم تقاضای قصــاص کردند. پدر کامران گفت: 
هرگز فکر نمی کردم عروسم در قتل پسرم نقشی داشته 
باشــد آنها زندگی آرامی داشتند. وقتي مأموران پلیس 
هنــگام تحقیقات از من پرســیدند به عروســم مظنون 
هســتم یا نه،  به آنهــا گفتم مهناز هرگــز چنین کاری 
نمی کند.  مرگ پســرم خیلی برایم سخت بود  تقاضای 
قصاص قاتل پســرم را دارم.  ســپس فرهــاد در برابر 
قضات قرار گرفت و پــس از بازگوکردن روز حادثه، در 
آخرین دفاعیات خود گفت: من قاتل نیســتم. فقط آن 
شــب جسد کامران را از خانه به رباط کریم انتقال دادم. 
شخص دیگری کامران را به قتل رسانده است که مهناز 
از آن خبر دارد. بعد از آن مهناز در جایگاه حاضر شــد 
و گفت: فرهــاد دروغ می گوید. من هرگز با او رابطه ای 
نداشته ام. نمی دانم چه کسی همسرم را به قتل رسانده 
اســت. آخرین بار او با پای خودش از خانه خارج شد و 

دیگر بازنگشت.
 با پایان گفته های اولیای دم و متهمان، ختم جلسه 
دادگاه اعلام شــد ســپس قضات بــرای تصمیم گیری 
درباره این پرونده وارد شــور شــدند و فرهاد را به اتهام 
قتل عمدی به قصاص و مهناز را به اتهام  معاونت در 

قتل به ۲۳ سال زندان محکوم کردند.

قصاص و  زندان پایان عشق ممنوعه زن و مرد
راز قتل ۲ تبعه پاکستانی در چابهار 

فاش شد
ایرنا: فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان گفت:  �

کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان چابهار در جنوب 
اســتان، با دســتگیری چهار عضو یک تیم آدم ربایی، 
عــلاوه بر آزادی یک فرد ربوده  شــده، راز قتل دو تبعه 
کشور پاکستان را نیز کشــف و قاتل را دستگیر کردند. 
ســردار حسین رحیمی اظهار کرد: یازدهم اردیبهشت 
ســال جاری، در پی دریافت گزارشــی مبنی بر ربایش 
مردی ۲۷ ســاله در یکی از خیابان های شــهر چابهار، 
تیم هــای اطلاعاتی و کارآگاهان پلیس بررســی های 
گســترده و تخصصــی را آغــاز کردنــد. وی افــزود: 
آدم ربایان پس از ایــن آدم ربایی، در تماس با خانواده 
فرد ربوده شــده، یک میلیــاردو ۵۰۰  میلیون ریال برای 
آزادی وی درخواســت کرده بودنــد. وی تصریح کرد: 
کارآگاهــان پلیــس در پایش هــای میدانــی و انجام 
اقدامات تخصصی، ســرنخ هایی از یک موتورســوار 
در زمان ربایش به دســت آوردند و در ادامه اشــراف 
اطلاعاتی، هویت این فرد را شناســایی و او را دستگیر 
کردند. فرمانده انتظامی سیستان وبلوچســتان گفت: 
ایــن فرد در تحقیقــات تخصصــی کارآگاهان پلیس 
به ربایش جوان ۲۷ ســاله با همــکاری دو نفر دیگر و 
ســرکردگی یک ســارق حرفه ای اعتراف کرد. سردار 
رحیمــی افــزود: مأمــوران پلیس در یــک عملیات 
غافلگیرانه، با شناسایی محل نگهداری فرد ربوده شده، 
ضمن دستگیری دو متهم دیگر پرونده، گروگان را نیز 
آزاد کردند. وی ادامه داد: عامل اصلی این آدم ربایی، 
یک تبعه کشور پاکســتان بوده که پس از وقوع جرم، 
مــدام محل اختفای خــود را تغییر داده اســت. وی 
تصریح کرد: کارآگاهان پلیس این فرد را روز گذشته در 
عملیاتی غافلگیرانه در چابهار دســتگیر و در بازرسی 
از محل اختفای این آدم ربا، یک قبضه ســلاح کمری 
و مهمــات مربوطه و مقادیری مواد مخدر را کشــف 
کردند. فرمانده انتظامی سیستان وبلوچســتان اظهار 
کرد: این متهــم حرفه ای و ســابقه دار، در تحقیقات 
کارآگاهــان پلیس ضمن اعتراف بــه ربایش این فرد، 
به ارتکاب دو فقره قتل مســلحانه در کشور پاکستان 
و درگیری و تیراندازی به ســمت پلیس پاکســتان نیز 

اعتراف کرد و تحقیقات از وی همچنان ادامه دارد. 

حریق گسترده
 در یک ساختمان مسکونی

میزان: سخنگوی ســازمان آتش نشانی از حریقی  �
گسترده در یک ســاختمان چهارطبقه واقع در محله 
جیحون خبر داد. ســید جلال ملکــی در گفت وگو با 
خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، گفت: ساعت 
سه و دو دقیقه بامداد، آتش ســوزی در یک ساختمان 
مســکونی واقع در محله جیحون، خیابان مرتضوی، 
به نیروهای ســازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. وي 
با اشــاره به وضعیت محل حادثه اظهار کرد: حریق 
از پارکینــگ یک ســاختمان چهارطبقــه تک واحدی 
آغاز شــده بود، پارکینگ این ساختمان به محلی برای 
نگهداری لوازم مستهلک تبدیل شده بود و آتش سوزی 
در این ساختمان، به دلیل نگهداری ناایمن این وسایل 
رخ داده بود. وی از مصدومیت شــدید زنی جوان در 
ایــن حادثه در پی پرش از طبقه دوم ســاختمان خبر 
داد و خاطرنشان کرد: پیش از رسیدن آتش نشان ها در 
محل حادثه، زنی جوان از طبقه دوم ســاختمان خود 
را به بیرون پرتاب کرده بود و دچار مصدومیت شــده 
بود. سخنگوی سازمان آتش نشانی از مصدومیت زن 
و مردی میان سال در این حادثه خبر داد و تصریح کرد: 
علاوه بر زن جوانی که خــود را به بیرون پرتاب کرده 
بود، یک زن و یک مرد میان سال نیز دچار مصدومیت 
شــده و از ســوی آتش نشــان ها به عوامل اورژانس 
تحویل داده شدند. ملکی با اشاره به نجات جان پنج 
نفر از سوی آتش نشــان ها، اظهار کرد: در این حادثه، 
علاوه بر مصدوم شــدن ســه نفر، پنج شــهروند نیز با 
کمک نیروهای آتش نشانی از محل حادثه به سلامت 

خارج شدند. 

قتل صاحب کار با چاقو
 به دست جوان افغانستانی

میــزان: قاتل جوانی کــه در کازرون دســت به  �
قتل صاحب کار خود زده بود، در دام پلیس ســمنان 
گرفتار شــد. ســرهنگ حداد، رئیس  پلیــس آگاهی 
اســتان ســمنان، گفت: در پی اطلاع از وقوع قتل در 
یکی از روستاهای اطراف شهرستان کازرون از توابع 
اســتان فارس، مأموران پلیس آگاهــی، طرح کنترل 
و مراقبت از محورهای اصلی کشــور را در دســتور 
کار خود قرار دادند. ســرهنگ حداد افزود: هم زمان 
با اجــرای این طرح، مأموران پلیــس آگاهی به یک 
خودرو که همه سرنشــینان آن از اتباع افغان بودند، 
مشکوک شــده و در بررســی از مدارک آنها، متوجه 
فردی شدند که مشــخصات وی با مشخصات قاتل 
کازرونی شــباهت داشت. رئیس پلیس آگاهی ادامه 
داد: در بازجویی های فنــی کارآگاهان پلیس آگاهی 
از این فــرد، او به قتل صاحب کار خود در روســتای 
دریــس کازرون اعتراف کرد. ســرهنگ حداد علت و 
انگیــزه قتل را انتقام جویی قاتــل از صاحب کار خود 
اعلام کرد و گفت: قاتل که فردی ۱۹ ســاله و از اتباع 
افغان اســت، روز عید سعید فطر با یک قبضه چاقو 
کــه از قبل تهیه کرده بود، به مغازه صاحب کار خود 
که مردی ۵۰ ساله بود، رفته و با وارد کردن سه ضربه 
به بدن مقتول، از محل متواری می شــود. وی تأکید 
کــرد: متهم به همــراه اعضای خانــواده خود قصد 
خروج از کشــور را داشــت که در تور ایست و کنترل 

پلیس سمنان دستگیر شد.

شهادت نیروی پلیس
 پس از یک درگیری

پلیس: در پی یک درگیری در روستاي «سرمزده»  �
از توابع استان خراسان  رضوی، یک نیروی پلیس به 
شهادت رسید. در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر انجام مأموریتی در روســتا «ســرمزده» 
شهرستان خلیل آباد از توابع استان خراسان  رضوی، 
مأموران کلانتری مرکزی شهرستان به آدرس اعلامی 
اعزام می شوند. در محل، مأموران با هماهنگی مقام 
قضائی، وارد منزل شــده و با افرادی که داخل منزل 
بودند و ظاهــرا حالت طبیعی هم نداشــتند، درگیر 
می شــوند که در ایــن درگیری، اســتوار یکم صادق 
یوســفی، به وسیله چوب مجروح و سپس با اسلحه 
وی، تعداد دو گلوله به ســر او شــلیک شده است. 
درحال حاضــر هــر دو عامل درگیــری در این قضیه 
دستگیر و برای انجام تحقیقات به مرکز پلیس انتقال 

داده شدند. 

کندن بوته گل
 راز ۴۰ سرقت را فاش کرد

میــزان: کنــدن بوته گل از وســط بلــوار، باعث  �
لورفتن ۴۰ ســرقت چهار عضو یک باند شد. سرهنگ 
«نبی الــه رحمانــی»، فرمانده انتظامی شهرســتان 
خلیل آبــاد، گفت: در اجرای طرح مبارزه با ســارقان 
خیابانی، یکی از تیم های نامحســوس پلیس آگاهی 
این فرماندهی هنگام گشــت زنی شبانه در محدوده 
بلوار کشــاورز در ورودی شهر خلیل آباد، مرد جوانی 
را در حال کندن بوته ای گل در وســط بلوار مشاهده 
کردند و وارد عمل شــدند. سرهنگ رحمانی تصریح 
کرد: متهم، که فردي به نام عباس ۳۹ ســاله، معتاد 
و سابقه دار است، در بازجویی های علمی پلیس، به 
۴۰ فقره انواع سرقت (۳ فقره سرقت اماکن ورزشی، 
۲۰ فقره ســرقت از ساختمان های در حال ساخت، ۱۰ 
فقره ســرقت از باغ  ویلا و هفت فقره سرقت از اماکن 
عمومی و دولتی) با همدســتی سه نفر از دوستانش 
در سطح شهرســتان خلیل آباد اعتراف کرد. فرمانده 
انتظامی شهرســتان خلیل آباد بیان کــرد: در ادامه 
این عملیات، ســه همدســت متهم در عملیات های 
جداگانه دســتگیر و در بازرســی از مخفیــگاه آنان، 

مقادیری زیادی اموال مسروقه کشف شد. 

شــرق: پســر جوانی که در درگیری پس از تصادف مرتکب قتل شده بود، در 
صورت فراهم نشدن مبلغ درخواستی اولیای دم قصاص خواهد شد. 

نهمین روز دی ماه سال ۹۲ یکی از نگهبانان شهرک صنعتی خاوران با مرکز 
فوریت های پلیس تماس گرفت و گفت دو راننده وانت جلوی در نگهبانی با 
هم درگیر شــدند. با حضور مأموران در محل و بررسی اولیه مشخص شد دو 
راننده وانت به نام های مجید و کامران، پس از تصادف با هم درگیر شد ه اند و 
با بالاگرفتن ماجرا مجید به پدر و برادر خود زنگ  زده است، آن دو نیز  آمدند و 
کامران محتویات ظرف بنزینی را که در ماشــینش داشت روی مجید و پدرش 
و خودش ریخت و ســپس خودش و آن دو نفر را آتش زد. پس از آن با کمک 
مردم و دو مأمور کیوســک نگهبانی آتش خاموش شد و مصدومان به وسیله 

اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. 
۱۰ روز پس از حادثه یکی از مصدومان حادثه به نام علیرضا بر اثر سوختگی 
وســیع در بیمارستان شهدای یافت آباد جان خود را از دست داد. به این ترتیب 
کامران به عنوان متهم به قتل عمد بازداشت شد. متهم در بازجویی های اولیه 
گفت: پس از تصادف با راننده درگیر شــدیم کــه او زنگ زد، چند نفر آمدند و 
ســر من ریختند و من را زدند، من هم ظرف بنزینی را که در ماشــین داشــتم 
برداشــتم و روی خود ریختم تا آنها را بترسانم. مقداری هم بنزین روی دو نفر 
دیگر ریختم اما نمی دانم چه کســی کبریت را روشن کرد که یک دفعه هر سه 
نفر دچار حریق شدیم، من فوری روی زمین خوابیدم و لباس هایم را درآوردم، 

سپس ما را با اورژانس بیمارستان منتقل کردند. 
اما روایت راننده دیگر درباره ماجرا جور دیگری بود؛ مجید درباره چگونگی 
شروع ماجرا گفت: سوار ماشــین جلو در نگهبانی شهرک بودم و مسیرم هم 
تهران بــود، یک دفعه نمی دانم چــه اتفاقی افتاد که راننده پیکان از پشــت 
به ماشــینم زد، پیاده شــدم که ببینم چه اتفاقی افتاده  است که راننده پیکان 
فحاشــی کرد و درگیر شــدیم، من ســریع به پدرم زنگ زدم و کمک خواستم 
و پــدرم و بــرادرم آمدنــد. در آن هنگام راننــده وانت پیکان بــا یک چکش 
می خواست پدرم را بزند که مردم نگذاشتند؛ رفت و از ماشین خود یک ظرف 
چهارلیتــری بنزین آورد و به صورت من و پدرم ریخت؛ دیگر نفهمیدم که چه 
اتفاقی افتاد و اورژانس ما را به بیمارســتان منتقل کرد و دست چپ و صورت 

و پشتم دچار سوختگی شد. 
علیرضا، پــدر مجید، نیز قبل از فوت در اظهاراتی روی تخت بیمارســتان 
به مأموران گفت: پســرم زنگ زد و گفت که تصادف کرده ام. ســریعا با فرزند 
دیگرم به آنجا رفتیم. دیدم راننده وانت پیکان با فرزندم درگیر اســت. به قصد 

جداکردن جلو رفتم اما او با چکش می خواست مرا بزند که مردم کمک کردند 
و چکش را از او گرفتیم. بعد آن راننده از ماشــینش یک ظرف بنزین برداشت 
و روی صورت پســرم پاشید. خواســتم بنزین را بگیرم که روی صورت من هم 
پاشید و در نهایت روی خودش هم ریخت. سریعا دست به جیب شد و فندکی 

را روشن کرد که همه ما آتش گرفتیم. 
در پی مرگ علیرضا، پزشــکی قانونی علت فوت را ســوختگی وســیع و 
عوارض ناشــی از آن اعلام کرد و در نهایت با توجه به تحقیقات انجام شــده 
قرار مجرمیت کامران به اتهام قتل عمد در دادگاه بخش خاوران صادر شد و 

دادسرای شهر ری نیز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کرد. 
در ادامه روند رســیدگی، جلســه محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران 
برگزار شــد. در ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را با اتهام قتل عمد قرائت 
کرد و در ادامه مجید، پســر مقتول که او نیز در این حادثه مجروح شده بود و 
دیگر اولیای  دم درخواســت قصاص و دیــه را مطرح کردند. پس از آن متهم 
ضمن اقرار به ارتکاب جرم گفت: قصد قتل نداشتم بلکه صرفا برای ترساندن 
آنهــا و دفاع از خود اقدام به ریختن بنزیــن روي خودم کردم. اما دیدم تأثیری 
نــدارد، بنزین را روی آنها هم ریختم و بعد فندک را درآوردم که بترســند ولی 
نترســیدند و خودم هم آتش گرفتم و دیگر نفهمیدم چه شــد. نمی دانم چه 
کســی آتش روشن کرد که منجر به سوختن من و مقتول و فرزندش شد. پس 
از آن وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از کامران گفت: متهم 
ناخواســته مرتکب عمل مجرمانه شده اســت و از آنجا که متهم قصد قتل 
نداشته، عملش مشمول مجازات قتل عمد نیست و درخواست برائت موکل 

خود را مطرح کرد. 
همچنین نگهبانان مستقر در کیوسک نگهبانی شهرک صنعتی نیز شهادت 
دادند که کامران بنزین روی خودش و دو نفر دیگر از طرفین ریخت و با فندک 

آتش روشن کرد که هر سه نفر سوختند. 
در پایان جلسه، قضات با توجه به اظهارات طرفین، ملاحظه صحنه فیلم 
حادثه و سایر قرائن موجود در پرونده با اکثریت اعضا اعلام کردند گرچه برای 
دادگاه محرز اســت که متهم قصد قتل نداشــته اما کاری که انجام داده نوعا 
کشنده  بوده  است و با رد دفاعیات متهم و وکیلش، بزهکاری را محرز تشخیص 
دادند و چون اولیا ی  دم تقاضای قصاص را مطرح کرده بودند، کامران را به یک 
بار قصاص نفس به دلیل قتل عمدی علیرضا محکوم کردند. همچنین متهم 
بابــت ایراد صدمه بدنی به مجید به پرداخــت دیه و ارش مندرج در دادنامه 
محکوم شد. پس از ابلاغ حکم به طرفین پرونده، وکیل محکوم علیه با تقدیم 

لایحه به حکم اعتراض و درخواســت تجدیدنظــر را مطرح کرد؛ چون متهم 
بیان کرد بر اثر درگیری با مهاجمان کنترل خود را از دســت داده و ناخواســته 
دســت به این کار زده است؛ همچنین ممکن است فوت ناشی از بیماری های 
جانبی یا قصور پزشــکی در درمان مقتول باشــد که در این مورد نقایصی در 
تحقیقات وجود دارد؛ به این ترتیب پرونده به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع 
شد. قضات دیوان بعد از بررسی دقیق پرونده اعتراض را وارد ندانسته و حکم 

صادره را تأیید کردند. 
ازاین رو پرونده برای اجرای حکم به دادسرای جنایی تهران فرستاده 
 شــد؛ در این بین نیز جلسات متعددی برای صلح و سازش طرفین برگزار 
شد. در نهایت اولیای  دم که سه پسر و یک دختر مقتول بودند، در جلسه 
فوق العاده صلح و ســازش شــعبه اول اجرای احکام دادسرای جنایی 
تهــران موافقت کردند کامران قصاص نشــود به شــرطی که مبلغی را 

به عنوان دیه به آنها بپردازد. 
اولیای   دم در پایان جلســه گفتند در صورتی که محکوم تا چهار ماه ۳۰۰ 
 میلیون تومان پرداخت کند، رضایت خود را اعلام می کنند و در غیر این صورت 
تقاضایشان همان قصاص است که قبلا هم مطرح کرده اند. به این ترتیب مبلغ 
۲۱۰  میلیون تومان در قالب یک فقره چک تحویل آنها داده شد. اما اولیای  دم 
اعــلام کردند بابت ۹۰ میلیون تومــان باقی مانده به محکوم مهلت می دهیم 
و چنانچــه پس از انقضای مهلت چهار ماه، مبلغ ۹۰  میلیون تومان پرداخت 
نشد بدوا کلیه وجه دریافتی (۲۱۰  میلیون تومان) را به حساب دادگستری واریز 
خواهیم داد و ســپس خواهان اجرای حکم خواهیم بود. این در حالی بود که 
مجید (فرزند مقتول) که در درگیری حضور داشــت و او نیز دچار ســوختگی 
شــده اســت گفت من به دلیل جراحات وارده به میــزان ۵۳ درصد دیه مرد 
مسلمان، همچنان از وی شاکی هستم و تا زمان پرداخت دیه گذشت نمی کنم. 
خواهر کامران در گفت وگو با خبرنگار «شــرق» ضمن تقاضای کمک 
از خیران و افراد نوع دوست گفت: ما همه توان خود را برای فراهم کردن 
مبلغ درخواستی اولیای دم انجام داده ایم  اما با همه تلاشی که داشتیم 
فقط توانســتیم ۲۱۰  میلیون از ۳۰۰  میلیون تومان را فراهم کنیم. در این 
بین فوت پدرمان هم اتفاق افتاد و بر مشــکلات ما افزود، به همین خاطر 
از هم وطنــان عزیز می خواهم به خانواده ما کمک کنند و هر مبلغی که 
برایشان مقدور است به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۴۵۸۶۹۶۸۲ نزد بانک 
ملت و به نــام مینا محمدی پویا (خواهر محکوم به قصاص) واریز کنند 

تا برادرم قصاص نشود. 

آتش خشم مرد راننده، پیرمردى را قربانى کرد
متهم در صورتی که نتواند مبلغ دیه درخواستی را فراهم کند قصاص خواهد شد


